
چه کسانی می خواهند مردم نباشند؟!
تحليلیکوتاهبرعواملکاهشمشارکتسياسی

علی خضریان

مسؤلیت پذیری و مشارکت سیاسی
از مهمتریـن شـاخصه های مشـارکت، مسـئولیت پذیری اسـت. هـم بـرای 
کسـانی کـه خودشـان مسـئولیتی را عهـده دار هسـتند و یـا افـرادی را برای 
مسـئولیت پذیری معرفـی می کننـد، کـه مـا در ایـن بخـش بـا وضعیـت 
بدکارکـردی، کـج کارکردی، کـم کارکردی یـا بی کارکردی مواجه هسـتیم. 
از عوامـل افت مشـارکت مردمـی می توان بـه کم کارکرد بودن یـا بی کارکرد 
بـودن مسـئولین اشـاره کـرد. کلیـد مشـارکت، اعتمـاد عمومـی اسـت. عدم 

مسـئولیت پذیـری ایـن اعتمـاد را از بیـن بـرده و زیـر سـؤال می برد.

وظایف احزاب و نخبگان
ازجملـه وظایـف نخبـگان و احزاب که باید مـورد توجه قرار گیرد، »بازسـازی 

روابـط خـود بـا حکومـت« اسـت؛ این مسـأله یـک ویژگی عمومـی برای 
تمامی احزاب دنیاسـت چراکه خواسـتار باقـی ماندن در رأس قدرت هسـتند.

کار ویـژه دیگـر نخبـگان و احـزاب، »میانجی گـری بیـن مـردم و حکومت« 
اسـت. متأسـفانه احـزاب و نخبـگان داخل ایران، همیشـه حکومـت را متهم 
می کنند و خوانشـی رادیکال از مردم نسـبت به حکومت، و از حکومت نسـبت 
بـه مـردم ارائه می دهند. یعنـی بدگویی حکومت نـزد مـردم، و بدگویی مردم 

را نـزد حکومـت می کننـد! درنتیجه مشـارکت کاهش پیـدا می کند. 
ایـن همه هیئات، مسـاجد، نماز جمعـه، اربعین، عید غدیـر و... را نادیده گرفته 
و از مـردم نـزد حاکمـان بدگویـی می کننـد. در نتیجـه اعتماد حکومـت را از 

مـردم سـلب می کنند.
وظیفـه ویـژه مسـئولین در ازای قدرتـی کـه از حکومـت دریافـت می کننـد، 

اشاره: 

انقلاب  معظم  رهبر  که  مسائلی  جمله  از 
افزایش  کرده اند،  مطرح  انتخابات  درباره 
بر  را  مبنا  برخی  است.  سیاسی  مشارکت 
این قرار داده اند که با توجه به فرمایش مقام 
مشارکت  افزایش  بر  مبنی  رهبری  معظم 
در انتخابات، فقاهت و نظارت را زیر سؤال 
در  که  بخواهند  نگهبان  از شورای  و  ببرند 
احراز صلاحیت ها قدری کوتاه بیاید تا از این 
طریق، مشارکت افزایش باید! معنی دیگر این 
حرف این است که حضور افراد ناباب و فاسد 

هم می تواند مشارکت ایجاد کند!
اما برای فهم بهتر مسأله لازم است تا قدری 
بیشتر بر روی موضوع مشارکت تمرکز کنیم.

مشارکت در سه سطح مطرح می شود: سطح 
حکومتی، مردمی و نخبگان و احزاب.

داشته،  سازی  زمینه  نقش  حکومت  سطح 
سطح  و  دهندگی  رأی  نقش  مردم  سطح 
نخبگان و احزاب، نقش پذیرش مسؤلیت و 
رسیدن به قدرت را دارد. بنابراین باید سهم 
هر یک از این سه دسته، در افزایش یا کاهش 

مشارکت سیاسی بررسی شود.
کسانی که عموماً با در دست داشتن رسانه، 
حکومت یا مردم را محکوم می کنند و اینها 
میکنند،  معرفی  مشارکت  کاهش  عامل  را 

بی بصیرت  هستند.
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بازسـازی اعتمـاد مـردم و حکومت نسـبت به یکدیگر اسـت؛ نمی شـود در 
قـدرت بـود و بـر علیـه قـدرت عمـل کـرد! نمی شـود در چارچـوب قانون 
نماینـده مجلـس شـد و بـر علیـه قانـون عمل کـرد و شـورای نگهبـان را 

متهـم بـه کاهـش مشـارکت کرد. 
اصـلا مشـارکت بـه این موضـوع ارتباط مسـتقیم ندارد، شـاهد مثـال این 
موضـوع، مشـارکت پایین مـردم در انتخابات شـورای شـهر در زمان دولت 
اصلاحـات بـود بـا توجـه بـه اینکـه احـراز صلاحیت هـا با مجلس ششـم 
و سـردمداران دولـت اصلاحـات بـود و آن طـور کـه مطابق میلشـان بود، 
مدیریـت و چینـش کردند و حتی افـرادی از نهضـت آزادی با رادیکال ترین 
شـعارها نیـز در آن دوره شـرکت کردنـد امـا بـا ایـن حـال، پایین ترین رقم 
مشـارکت سیاسـی در تاریـخ انقـلاب رقم خـورد! بنابراین احـراز صلاحیت 
نامزدهـا ارتباط مسـتقیمی با مشـارکت سیاسـی ندارد. مـردم به عملکردها 

نـگاه می کنند نه شـعارها.

نفی سیاست ورزی رفاقتی
از جملـه دیگـر مـواردی کـه مشـارکت را افزایـش میدهـد و متأسـفانه 
گروه هـای پـر مدعـا بـه آن توجـه نمی کننـد، تـلاش جمعـی بـرای نفـی 
سیاسـت ورزی رفاقتی و فامیلی اسـت. متاسـفانه نخبگان و احزاب به این 
بیمـاری دچـار شـده اند و پاسـخگوی مردم نمی باشـند که فراینـد گزینش 
نخبـگان در احـزاب بـه چه صورت اسـت؟ مـردم نمی دانند این لیسـت قم 
وتهـران و اصفهـان و... چطـور و بـر چـه مبنایی گزینش شده اسـت؟ وقتی 
مردم نمی دانند مرامنامه شایسـتگی چیسـت و شـاخص ها کدام اسـت، چرا 

بایـد مشـارکت کننـد و اینها را انتخـاب کنند؟
حتـی در مرتبـه بالاتـر و در کابینـه و بدنـه دولـت، مـردم نمی داننـد ایـن 
فـرد چگونـه وزیـر یـا معـاون وزیر شـده اسـت؟ چـرا مـردم نبایـد بدانند؟ 
ایـن توزیـع مناصـب و منافـع را می بیننـد در حالـی کـه انقـلاب، انقـلاب 
پابرهنـگان بـوده ولـی پابرهنگان هیچـگاه نقشـی در مناصب نداشـته اند. 
حـال چـرا باید پـای صنـدوق رای برونـد؟ آیا این مشـکل حکومت اسـت 
یـا مشـکل نخبگان کـه قـدرت را در اختیار داشـته اند؟ چرا بایـد فردی که 
کارشـناس یـک وزارتخانـه اسـت، به دلیـل خویشـاوندی با وزیـر دیگری، 

به وزارت برسـد؟
روش رهبـری معظـم انقلاب نسـبت بـه خویشـاوندان و نزدیـکان خود در 
پذیـرش مسـئولیت ها در چهار دهه گذشـته چگونه بوده اسـت؟ آیـا آنها را 
نهـی نکردنـد که در امور سیاسـی و اقتصـادی ورود نکنند؟ آنهـا که داعیه 

انقلابی گـری دارنـد چـرا این مشـی را در پیـش نمی گیرند؟ 
بنابرایـن راهـکار، اصـلاح چرخـه گـردش نخبگان اسـت. اگـر طرفین در 
لبیـک بـه امـام جامعـه در مشـارکت سیاسـی صادق هسـتند، بایـد چرخه 
نخبگانـی را اصـلاح کننـد. به جای اینکـه به حکومت و مـردم اتهام بزنند، 
بایـد سـر خـود را پاییـن گرفتـه و بـه نخبگانی و احـزاب خود نگریسـته و 

ببیننـد آیا نزد مـردم خریـداری دارد؟

فعال شدن روندهای غیر مردم سالار علیه مردم سالار
فعـال شـدن روندهـای غیر مردم سـالار علیه مردم سـالار از جملـه مواردی 
اسـت که به مشـارکت سیاسـی آسیب می زند. برخی سیاسـت پدرخواندگی 
را بـه جای سیاسـت حزبی و تشـکیلاتی دنبـال می کنند. ما از سـال ۱۳۸۴ 

بـه بعد از منظر جامعه شناسـی سیاسـی ایـران از دوگانه های چپ و راسـت 
و یـا اصـلاح طلـب و اصولگـرا در جامعـه گـذر کردیـم یعنـی اگـر در آغاز 
انقـلاب منازعـات سیاسـی بین خـط امامـی و مقابل آن شـکل می گرفت، 
محـور آن بحـث قانـون اساسـی و نحـوه مدیریت کشـور و... بـود و بعد از 
آن بـا حـذف نیروهـای مقابـل خـط امـام از قدرت کـه به سـمت کارهای 
تروریسـتی رفتند و مقابل شـریعت ایسـتادند، دیگر با دوگانه چپ و راسـت 
رو بـه رو نبودیـم و دهـه هشـتاد از آن عبـور کردیم. در انتخابات سـال ۸۴ 
هـر دو گروه سیاسـی اصولگـرا و اصلاح طلبی، به نامزدهـای نزدیک خود، 

تـلاش کردنـد به یـک نامزد واحد برسـند. 
امـا امـروزه الان سیاسـت پدرخواندگـی بـه جـای کار حزبی و تشـکیلاتی 
همچنـان گروه هـای سیاسـی دچار بیماری ماندن در گذشـته هسـتند و در 
دوگانگـی اصـلاح طلب و اصولگـرا بازی می کنند. وقتـی نمی توانیم جامعه 
متکثـر را بـا احـزاب و تشـکیلات متعـدد نمایندگـی کنیم تا پـای صندوق 
رأی بیاینـد، درواقـع داریم شـرایطی را فراهم می کنیم که اصـلًا عده ای در 
انتخابـات شـرکت نکنند! می تـوان اینگونه مثـال زد، بازی آبـی و قرمز راه 

انداخته ایـد در حالیکـه اصلا ایـن دو تیم طرفـدار ندارند.
آیـا امـروز گروه سیاسـی پیـروز انتخابات مجلـس یازدهم، دربـاره عملکرد 
نامزدها پاسخگوسـت؟ آیا بررسـی شـده اسـت که از میان ایـن نمایندگان 
مجلـس چه کسـانی چه عملکـردی داشـته اند. بنابراین مسـأله مشـارکت 
منحصـر در شـورای نگهبـان و احـراز صلاحیت نبوده و یکـی از مهم ترین 
وظایف، پاسـخگو بودن در قبال کارها و مسـئولیت خود می باشـد که یکی 
از ویژگی هـا و اصـول مردم سـالاری اسـت. بـا ایـن وجـود چـرا نخبگان و 
احزاب پاسـخگو نمی باشـند و همه مشـکلات را بر سر حکومت می شکنند! 

لزوم آگاهی بخشی سیاسی به جامعه
از عوامـل دیگـر در کاهـش مشـارکت سیاسـی می توان به وجـود آگاهی 
کاذب در جامعه سیاسـی اشـاره کرد. یعنی احزاب و نخبگان، عین سـوت 
زن رفتـار می کننـد. آنجـا کـه بخواهنـد ولو بـه دروغ برجسـته می کنند و 
آنجـا کـه بخواهنـد نادیـده میگیرنـد. آگاهی بخشـی سیاسـی را در طول 
سـال انجـام نمی دهنـد و بعـد انتظـار دارنـد شـب انتخابـات، مشـارکت 
سیاسـی بـالا بـرود! آگاهـی بخشـی سیاسـی بدین معناسـت کـه احزاب 
بایـد اهـداف و شـیوه عمـل خـود را بـه جامعه نشـان دهند اما متأسـفانه 
به جـای ایفـای وظیفـه خـود و آگاهی بخشـی درصـدد تخریـب دیگـران 

برمی آینـد.
می تـوان گفـت کـه احـزاب بـه دو گونـه رفتـار می کننـد؛ یـا مصالـح 
عمومـی را مدنظـر قـرار داده و در مقابل عده قلیل دیکتاتور می ایسـتند و 
مصالـح حزبـی آنـان را کنـار می زننـد و یا اینکه بـه دنبـال رضایت طبقه 
خاصـی، منافـع عمومـی را نادیـده گرفتـه و فـدا می کنند کـه نمونه های 
بسـیاری از ایـن پایمال کردن حقـوق و منافع عمومی مردم را داشـته ایم.

بنابرایـن چنـدی از عوامـل کاهـش شـرکت در انتخابـات را ذکـر کردیم 
و بیـان شـد وظیفـه شـورای نگهبـان مبنـی بـر احـراز صلاحیـت ارتباط 
مسـتقیم بـه مشـارکت و میـزان آن نداشـته و ادعـای مشـارکت بـالا بـا 
کوتـاه آمـدن شـورای نگهبـان و عـدم در نظـر گرفتن مصلحـت جامعه، 
توهمـی بیـش نبوده و اسـتناد  این ادعـا به حرف رهبـری معظم انقلاب، 

کاملًا اشـتباه اسـت.
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